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    چکیده
هدف از این پژوهش، اثبات این فرضیه بود که تمدن غربی با فاصله گرفتن از وجه فطري و تغییر در نظام قراردادي و  ف:هد

تحقیق به  این روش:اعتباري، در زیرساختهاي اخلاق دچار بحران شده و برایند این تمدن، افول کرامت انسانی بوده است. 
جوهرة تمدن غرب مدرن متأثر از فرهنگ آن بر سه اصل  ها: یافتهاست.  گرفتهانجام  تحلیلی - اي و توصیفی کتابخانه روش

اومانیسم، سکولاریسم و سوبژکتیویسم مبتنی است که باعث دوري انسان از هویت و فطرت الهی خویش و محروم شدن وي 
از جمله سودمحوري جامعۀ غربی دچار بحرانهاي عمیق اخلاقی  نتیجه گیري:از درك حقیقت و کمال حقیقی شده است. 

طلبی و عبور  گرایی شده که منجر به از بین رفتن تعابیر ارزشی مانند ایثار و تقوي و زهد و انفاق و خیرخواهی و عدالت و لذت
ارزش شدن انسانیت و نابودي ارزشهاي معنوي و انسانی است که  از تمامی مرزهاي اخلاقی و ارزشی شده که حاصل آن، بی

  .شود تمدن محسوب می از عوامل افول این
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  مقدمه الف) 
در اندیشۀ علامه طباطبایی، انسان داراي دو بعد فطري و قراردادي است که ریشه و اساس وجه اعتباري از 

است که بر اساس فطرت  گیرد؛ زیرا نوع انسان، نوع واحد و تغییرناپذیر فطرت و طبیعت انسان سرچشمه می
و گرچه زندگی اجتماعی انسان بر  )359: 1381(طباطبایی، واقعی که ریشۀ حقیقی اخلاق است، خلق شده است

. به این ترتیب، )6- 7: 1389(همو، کند اساس قرارداد است، اما در واقع انسان با نظام طبیعی خود زندگی می
اعتباریات ثابت نهاده شده و از اعتباریات ثابت،  اساس پیدایش فرهنگ و تمدن در خود انسان؛ یعنی

  شود که تحت تأثیر محیط، توارث، تربیت، عادت و... است. اعتباریات دگرگون شونده ایجاد می

پس اخلاق بر اساس اعتباریات و اعتباریات بر اساس امور حقیقی و عینی که همان فطرت است، شکل 
و تمدنهاي بشري باید از اخلاق به معنی مذکور برخوردار باشند. گیرد. بنابر این، همۀ جوامع اجتماعی  می

هاي اخلاقی یک تمدن از فطرت و طبیعت حقیقی انسانی فاصله بگیرد، دچار بحران شده و عوامل  اگر پایه
فساد در خشکی و دریا به سبب کارهاي بد «فرماید:  چنانکه قرآن کریم میشود؛  افول آن تمدن هویدا می

  .)41(روم: »شده است مردم نمایان

در پژوهش حاضر، بر آنیم تا نشان دهیم تمدن غربی با فاصله گرفتن از وجه فطري و تغییر در نظام 
قراردادي و اعتباري، در زیرساختهاي اخلاق دچار بحران شده و برایند این تمدن، افول کرامت انسانی بوده 

ي تمدن غرب، به ویژه در بعد اخلاقی این است. گفتنی است که تا کنون تحقیقاتی در خصوص بحرانها
تمدن انجام شده است، اما تمایز پژوهش حاضر در مبنایی بودن آن است؛ زیرا بحرانهاي اخلاقی تمدن 

  غرب را با توجه به مبانی فلسفی و انسان شناختی واکاوي کرده است.

  

  ب) مفاهیم
  . فرهنگ1

وع است و در سیر تکوینی خود در تاریخ، معانی اصطلاح فرهنگ داراي معانی و مفاهیم متفاوت و متن
در مکزیکوسیتی چنین تعریفی از فرهنگ  1983گوناگونی گرفته است. کنفرانس جهانی یونسکو در سال 

اي که هر جامعه یا گروه اجتماعی را  هاي فکري، معنوي و عاطفی مجموعۀ تمام ویژگی«ارائه داده است: 
هاي زندگی، حقوق اساسی بشر،  هنر و ادبیات است، بلکه شیوه کنند. فرهنگ نه تنها شامل مشخص می

. تایلور، فرهنگ را )7توسعۀ فرهنگی:  (یونسکو، راهبردهاي علمی»شود نظامهاي ارزش، سنّتها و باورها را نیز شامل می
اي است شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون،  فرهنگ، مجموعۀ پیچیده«کند:  چنین معرفی می

ق، قوانین، سنن و بالاخره تمام عادات، رفتار و ضوابطی که فرد به عنوان عضوي از جامعه، این وظایف اخلا
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کیفیت «. از نظر علامه جعفري، فرهنگ عبارت است از: )44: 1378کورز و روزنبرگ، (»و تعهدات را بر عهده دارد
و معنوي انسانها که مستند به طرز تعقل یا شیوة بایسته یا شایسته، براي آن دسته از فعالیتهاي حیات مادي 
االله مصباح فرهنگ  . آیت)9: 1379جعفري، (»سلیم و احساسات تصعید شدة آنان در حیات معقول تکاملی باشد

. در )104: 1376(مصباح، کند که باید بدان معتقد بود و خوب و بد و شیوة رفتار را مشخص می  داند را عنصري می
مجموعه باورها، بینشها، ارزشها، آداب و سنن و اخلاق «گ به معناي وسیع فرهنتوان گفت  مجموع می

کند:  اي در این زمینه بیان می االله خامنه است. آیت» هاي پذیرفته شده و حاکم بر یک جامعه و اندیشه
هاي ذهنی در آن جامعه که شامل دانش،  فرهنگ هر جامعه و ملتی و هر انقلابی به مجموعه دستاورد«

  )12: 1374هدایتخواه، (».شود گیرد گفته می سنن، آداب و چیزهایی که از اینها سرچشمه می اخلاق،

  . تعریف تمدن2
هاي  تعاریفی که تا کنون از تمدن ارائه شده، حکایتگر این است که تمدن، مجموعه دستاوردها و اندوخته

کند  شکلی از نظم اجتماعی تعریف می. ویل دورانت، تمدن را )1139: 1، ج 1382(معین، مادي و معنوي بشر است
کند که داراي چهار رکن و  شود و جریان پیدا می پذیر می که در نتیجۀ وجود آن، خلاقیت فرهنگی امکان

بینی و احتیاط در امور اقتصادي، سازمان سیاسی، سنن اخلاقی و کوشش در راه  عنصر اساسی است: پیش
علامه جعفري تمدن را تشکلّ هماهنگ انسانها در حیات معقول با . )3: 1تا، ج  (دورانت، بیمعرفت و بسط هنر

روابط عادلانه و اشتراك همۀ افراد و گروههاي جامعه در پیشبرد تمام اهداف مادي و معنوي انسانها در همۀ 
  )161: 5، ج 1381(جعفري، داند. ابعاد مثبت می

  فرهنگ و تمدن ۀرابط. 3

افزاست.  زا و تمدن، فرهنگ دارند؛ به طوري که فرهنگ، تمدن فرهنگ و تمدن در یکدیگر تأثیر متقابل
کند و  شود و در پرتو آن رشد می تأثیر فرهنگ بر تمدن اثر زایشی است؛ یعنی از فرهنگ، تمدن زاده می

تأثیر تمدن بر فرهنگ، اثر افزایشی است؛ یعنی تمدن در نفوذ و توسعۀ فرهنگ در جامعه مؤثر است. تمدن 
ها نقش ایفا کند، اما این فرهنگ است که  سترش فرهنگ به جوامع دیگر و نفوذ آن در اندیشهتواند در گ می

کند. در واقع؛ جوهرة اصلی تمدن، فرهنگ است و تمدن مظهر  آورد و آنها را هدایت می تمدنها را پدید می
ش تمدن دهی و گستر مادي و معنوي فرهنگ است. از این رو، فرهنگ نقش چشمگیري در پیدایش، جهت

رود.  توان گفت بعد معنوي تمدن، فرهنگ است و فرهنگ یکی از اجزاي تمدن به شمار می دارد. بنابر این، می
  )43-45: 1389(کاشفی،  تمدن نمود فرهنگ است و فرهنگ جوهرة اصلی تمدن و نقش چشمگیري در آن دارد.
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  . اصول حاکم بر تمدن غرب4
شناختی فرهنگ آن  ریاتی است که برگرفته از نوع جهان احساسی و جهانمبانی هر تمدنی مبتنی بر اصول و نظ

  جوامع است. بر فرهنگ غرب نیز اصولی حاکم است که آن را از فرهنگهاي دینی و سنّتی متمایز ساخته است.

  یک) اومانیسم

طبیعت  شناسد و سرشت انسانی و حدود و علایق اي است که انسان را میزان همه چیز می اومانیسم فلسفه
مداري و صورت نوعی یک  گرایی یا انسان و به معناي انسان )69- 70تا:  بی 1(آببانگو،دهد آدمی را موضوع قرار می

دورة تاریخی است. عصر جدید یا عصر مدرن که از حدود نیمه قرن چهاردهم میلادي به بعد ظهور کرده را 
مفهوم نفسانی بشر به عنوان مدار و معیار همۀ امور در  نامند. در این دوره، سالاري می دوران اومانیسم یا انسان

اش به عنوان مبنا و معیار و  شود. در فرهنگ مدرن، انسان و نیازها و خواستها و تمایلات نفسانی نظر گرفته می
شود. فوئر باخ، فیلسوف  محوري جایگزین خدامحوري می شود و به تعبیري؛ انسان مدار همه چیز پنداشته می

آفرینش  قرن نوزدهم، شأن و مقام بشر را مقام و مرتبۀ الهی و هایدگر، انسان را مرکز و ملاك تمامیآلمانی 
  )28: 4، ج 1388(هایدگر، دانند. می

 دو) سکولاریسم

گرایی، جدا شدن دین از دنیا،  سکولاریزم به معناي دنیاپرستی، اعتقاد به اصالت امور دنیوي، غیر دین
ز مبانی اساسی و تأثیرگذار بر فرهنگ مدرن است. برخی سکولاریزم را به معناي گرایی و دنیویت، ا تمایل

هاي دیگر زندگی انسانی، بدون در نظر  تنظیم امور معاش از قبیل تعلیم و تربیت، سیاست، اخلاق و جنبه
وهی دهند. گر گرفتن خداوند و دین تفسیر کرده و نقش دین را در حد تنظیم رابطۀ انسان با خدا تنزل می

اند. مارکس، فروید و  دیگر به شدت با دین به مخالفت پرداخته، درصدد محو کامل آن از زندگی بشري
دانند، به این رویکرد گرایش  هاي روانی و اجتماعی می راسل و کسانی که دین را افیون ملتها و منشأ بیماري

  رده است:دارند. این دو نگرش، سکولاریسم را به دو دستۀ ملایم و خشن تقسیم ک

رود و حذف دین از صحنۀ حیات بشري را  ستیزي پیش می سکولاریسم خشن و افراطی با راهبرد دین -
  سازد. انگیزة اصلی خویش می

ورزد و دین را از  سکولاریسم ملایم به محدود ساختن دین در عرصۀ فردي و شخصی قناعت می -
  سازد. حیات اجتماعی تفکیک می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Abbagnano 
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ي هرچه بیشتر با این جهان، جدایی دین و جامعه، جایگزینی صورتهاي تعاریف زوال دین، سازگار
به جامعۀ » مقدس«هاي مذهبی، سلب تقدس از جهان وحرکت از جامعۀ  شرعی به جاي باورها و نهاد

. از آنجا که فرهنگ به معناي مجموعۀ )97: 3، ج 1394(خسروپناه، نیز براي سکولاریسم ارائه شده است» دنیوي«
بینشها، ارزشها و اخلاق حاکم بر یک جامعه معرفی شد، اعتقاد به اصالت امور دنیوي، از طرفی باورها، 

گیري  باوري شده و از طرف دیگر، باعث جهت منجر به تهی شدن فرهنگ مدرن از ارزش و اخلاق و دین
  دنیوي فرهنگ مدرن و جدا شدن از دین شده است.

  سه) سوبژکتیویسم

گرایی، موضوعیت نفسانی  باوري، اصالت ذهن، خودبنیادي، درون گرایی، ذهن هنبه معناي ذ 1سوبژکتیویسم
شود و بر اساس قانون  که از شک دکارت آغاز می )854: 2، ج 1390(بریجانیان، و اصالت موضوعیت نفسانی است

ا طرح . دکارت ب)129: 1989 3(تایلور،بنیان نهاده شده است 2»اندیشم پس هستم من می«کوجیتوي وي، یعنی 
شک دستوري، از شک به همه چیز و یقین به شک به همه چیز، به یقین به وجود من اندیشنده رسید و به 

. بر اساس قانون کوجیتو، )35: 1- 2، ج 1362(کاپلستون، شناختی براي یقین ایجاد کرد این ترتیب، حوزة معرفت
کند که داده شده نیست؛ یعنی  استنتاج می انسانی از امر داده شده یا ابژه، وجود دیگري را» منِ«سوژه یا 

کند و تمامیتها را شکل  ها را برقرار می در امر داده شده رابطه» من«کند.  داند، تصدیق می بیشتر از آنچه می
شناسد  دهد؛ در حالی که تمامیتها به امر داده شده وابسته نیستند، بلکه به اصلهایی که سوژه می می

شود؛ زیرا به  . بنابر این، ذهن معیار و ملاك درك تصورات و مفاهیم خارجی می)196: 1395(دلوز، اند وابسته
اند که باید با ذهن مطابقت پیدا کنند و ذهن است که  جاي مطابقت ذهن با خارج، این متعلقات خارجی

قی گیرد؛ چون منِ انسانی، یگانه موجود حقیقی است و ماب معیار تعیین نوع دریافتهاي انسان قرار می
به این ترتیب، مقدم . )49: 1992 4(کاتینگهام،موجودات، تمثیل و حضور ذهنی دارند و قائم به فاعل شناسا هستند

شود، حتی قبل از آنکه وجود خداوند و سایر موجودات  بر هر واقعیتی، هستی انسان و وجود انسان ثابت می
که با نگاه خودبنیاد و نگرش کاملاً مادي و  و دیگر انسانها ثابت شود و این نقطۀ آغاز سوبژکتیویسم است

غریزي به انسان، فرهنگ مدرن را از فرهنگ دینی و الهی جدا و متمایز ساخته و آن را در تقابل سهمگین 
  دهد. با فرهنگ دینی و ارزشی قرار می

 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Subjectivism 
2. Cogito Ergosum 
3. Taylor 
4. Cottingham 
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  ج) تحلیل و بررسی
اد، باعث دوري انسان از در فرهنگ غرب مدرن بنا بر اصول ذکر شده، با اصالت دادن به نفس خودبنی

هویت و فطرت الهی بشر و محروم شدن او از درك حقیقت و کمال حقیقی شده و خدا و آنچه مربوط به 
دین و مذهب و قوانین الهی و مکتب انبیاست، کنار گذاشته شده و یکایک اصول دینی جایگزین دیگري 

ب هر یک از اصول حاکم بر فرهنگ دین را اند؛ زیرا بعد از رنسانس، دانشمندان و فلاسفۀ غر پیدا کرده
برکنار و اصل دیگري را جایگزین کردند؛ به جاي اصالت االله و حاکمیت قوانین الهی، اصالت انسان و 

ریزي کرده و عقل و علم بشري را با وحی جایگزین  حاکمیت بشر و قوانین مطروحه از فکر بشر را پی
بند را مطرح کردند و به جاي اصل محوریت دین و اصل  کردند. به جاي عبودیت، آزادي از هر قید و

اعتقاد و تمسک به دین، سکولار و طرد و نفی تمام مظاهر دینی را قرار دادند؛ زیرا تمام تاریخ فلسفۀ غرب 
مدرن از دکارت تا هگل، بسط شئون مختلف سوبژه است که با اصالت دادن به انسان در برابر خدا، باعث 

انسان و موضوعیت پیدا کردن نفس خودبنیاد انسان شده است. امام خمینی در باب محور قرار گرفتن 
اي است که هر کس  حجاب خودخواهی و خودبینی، از حجب غلیظه«نویسد:  خودبنیادي و خودخواهی می

را که مبتلاي به آن است، از همۀ حقایق و درك تمام محسنات و کمالات غیر و مقبحات و نقایص خود باز 
انانیت و خودرأیی و خودبینی انسان، بر «کنند:  . ایشان در جاي دیگر بیان می)65: 1377(امام خمینی، »رددا می

خلاف فطرت االله است و چون فطرت به حالت اصلیۀ خود باشد و محتجب به احتجابات طبیعت نشده باشد، 
لامت فطرت، تسلیم حق خودسري و خودرأیی در امور نکند و صبغۀ نفسانیه به خرج ندهد و به واسطۀ س

  )76- 77(همان: ».شود

عقلانیت جامعۀ غربی، اخلاق عملی برخاسته از سکولاریسم است؛ یعنی با فرض دنیاي بدون خدا و 
  توان با تمامی قرار دادن قوانین محکم و غیر محکم مادي بر دنیا و عدم اعتقاد به نیرویی فراتر از آن، می

سود برد. بنابر این، در اجتماع، همه چیز در جهت اهداف انسان هدایت و  وجود از قوانین حاکم بر این دنیا
شود و چگونگی روش  ترین راه براي رسیدن به هدف به کار بسته می ترین و سریع شود و ارزان تهیه می

دیدن و رسیدن به هدف بر عهدة عقل است و این معناي عقلانیت جامعۀ غربی است. در نتیجه، اصل 
شود و به  آید و اخلاق عملی و نظري بر اساس پراگماتیسم تنظیم می اخلاقی پیش میگرایی  منفعت
  )108: 1389(فیاض، شود. اي در اخلاق عملی توسعه ارائه می پردازان مدیریت به صورت نظریه نظریه

  . پیامدهاي اخلاقی تمدن غرب1
هدفمند و منظم و درست هاي مادي و معنوي پاسخگوي  کارشناسان معتقدند اگر در تمدنی اندوخته

نیازهاي واقعی جسمانی و روحانی بشر باشد و بتواند میان برطرف ساختن حوائج این دو بعد ارتباط حقیقی 
هاي مادي و معنوي این  ایجاد کند، قطعاً چنین تمدنی توسعۀ کمی و کیفی پیدا خواهد کرد. اما اگر اندوخته
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و تفریطی خود را بپیماید، قطعاً عمر چنین تمدنی کوتاه  تمدن منتظم نباشد و بدون ارتباط، حد افراطی
  )36: 1389(کاشفی، خواهد بود.

امروزه غرب دچار بحرانهاي عمیق اخلاقی و فرهنگی است که نتیجۀ مبانی فکري و نظري حاکم بر 
تمدن غرب و نوع نگرش آن به انسان است. مدرنیسم، سبب شده تا انسان فقر، گمشدگی و جدایی از 

ت انسانی خود را احساس کند. در فرهنگ مدرن، مبناي اخلاق نه تنها عقلانی نیست، بلکه بر پایۀ ماهی
اصالت لذت و منفعت است؛ در صورتی که در اسلام، اخلاق یکی از ابعاد اصیل و فطري انسان است و 

  ست.خوب و بد، مبناي اخلاقی دارد و همۀ عالم، ابزاري براي رسیدن انسان به کمال مطلوبش ا

  شود. ترین پیامدهاي اخلاقی تمدن عصرجدید ارائه می در ادامه، بررسی و تحلیل برخی از مهم

  یک) سودمحوري

اخلاق لیبرالیسم یک اخلاق سودمحور و از نتایج اومانیسم است که معیار امور در آن، ارضاي خواستها و 
طلبی و  یرخواهی براي دیگران، عدالتامیال فردي است و تعابیر اخلاقی مثل زهد، ایثار، تقوا، انفاق، خ

دیگر ارزشهاي اخلاقی، بر کنشهاي غیر منطقی نهاده شده است. در این مدل اخلاقی، اصالت با منافع مادي 
فردي است و لذائذ و غرایز انسانی رسمیت دارند؛ زیرا در عقلانیت لیبرال، صفات فاضلۀ اخلاقی تنها در 

شود. در این منطق،  حفظ امنیت و توسعۀ غربی مفید افتد، تأیید میو » تعادل اجتماعی«حدي که در کار 
زهد و ریاضت و پرهیز از برخی لذایذ با استناد به اصول اخلاقی و عقلی، به شدت غیر عاقلانه محسوب 

 . به همین سبب، تمدن مدرن، انسان را وجودي غیر منطقی و تابع امیال و منافع)69: 1388پور ازغدي،  (رحیمشود می
بیند که عقلانیت تنها و حداکثر در مهندسی ابزار و تنظیم وسایل براي نیل به سود و لذت  مادي خود می

  یابد. بیشتر و تنها در چارچوب ضوابط و قوانین مدنی، تحقق می

در الگوي تمدن عصر جدید بین امیال انسان با عقل، ارزش و عمل چنین مناسباتی برقرار است؛ حریم 
محدود و تنها مختص به مهندسی ابزار و تنظیم وسایل براي نیل به مطلوب شخصی است. عقل عقلانیت بسیار 

مطلقاً قدرت مانور در حوزة اهداف را ندارد و تعیین هدف به امیال و هنجارهاي شخصی و ملی بستگی دارد. 
یر عقلانی و غیر عقل، قدرت داوري در باب ارزشها را ندارد؛ زیرا حوزة عقل غیر ارزشی و حوزة ارزشها، غ

جداست. عقل دربارة بهاي اخلاقی که براي نیل به شادي و رفاه است نیز حق » ارزش«از » دانش«عملی است و 
اي در خدمت غرایز و  آید و عقل تنها قوة محاسبه اظهار نظر ندارد. انسان، موجودي غیر منطقی به شمار می

  )80 (همان:دهنده به تجربیات انسان است. ر نظمامیال اوست که صلاحیت فرماندهی ندارد و عقل حداکث

جداست » عقل«از راه » ارزش«داري و در عقلانیت لیبرال غربی، راه  سرمایه -در نهایت، در تفکر لیبرال
اي که  و حوزة عقل، غیر ارزشی و حوزة ارزشها، غیر عقلانی است و جدایی ارزش از دانش، کمترین لطمه

  پشتوانه ساختن اخلاق بود. انداختن ارزشها و بیبه بشر وارد آورد، از ارزش 
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در اسلام ضمن رسمیت دادن به لذایذ و منافع آدمی، دعوت به نوعی تعادل در ملاحظات ناظر به دنیا و 
خواهد که به سود خود  دهد. اسلام از انسان نمی توجه می» سود«و » خود«تري از  آخرت کرده، به ابعاد وسیع

ه بوده یا خود را فداي لذایذ دیگران کند یا از لذایذ و نعمات الهی محروم بماند؛ اما توج و به منافع خود بی
انفاق کند، آنگاه  تغییر می» سود و ضرر«انسان و تعریف » خود«کند که در آن تعریف  دعوت به عقلانیت می

به » هزینه، سود«دیگر؛ دستگاه و بنابر این، رفتاري کاملاً عقلی خواهد بود. به عبارت  آدمی » سود«و تقوا و... به 
موجود «شود؛ زیرا سود و ضرر یک  تر می تر و جامع تر، کلان قدرت خود باقی است، با این تفاوت که دقیق

مادي و بدن طبیعی که » فنومن«که داراي روح الهی و اختیار و مسئولیت است، با سود و ضرر یک » جاودانه
  داکثر به مقدار چند دهه باشد، لزوماً و همواره یکی نیست.اي ح کلیۀ محاسباتش باید معطوف به دوره

در منظر انسان الهی، دقیقاً عنصري عقلانی است و سعادت و کمال به حدي نزد وي حقیقی » مسئولیت«عنصر 
در بالاترین درجۀ عقلانیت و » ارزشها«توجهی به آن عین جنون خواهد بود و  و جدي و عینی است که بی

بر پایۀ عقلانیت و هماهنگ و همسو با آن نهاده  . بنابر این، اخلاق اسلامی )92(همان: واهند بودعناصري وجودي خ
شده است و معیار آن نه تنها ارضاي خواستها و امیال فردي نیست، بلکه در جهت کمال نهایی فرد و جامعه و بر 

  ریزي شده است. اساس کنشهاي منطقی پی

  شود: حوزة وسیع و محترم و موجهی دارد و به سه فصل تقسیم می عقلانیت و علم، در فرهنگ اسلامی،

  کنندة رابطه انسان با جهان و خداوند است. عقلانیت در مقیاس کلی که تنظیم -

  کنندة روابط انسانها و طراح اخلاقیات است. عقلانیت و ارزشها که تنظیم -

  به اقتصادي شکوفا و تمدنی آباد و مرفّه است.کنندة محاسبات معیشتی براي نیل  عقلانیت ابزاري که تنظیم -

در اسلام به هر سه حوزة عقلانیت توجه خاص شده و به آن پرداخته شده است؛ بر خلاف عقلانیت 
یعنی عقلانیت ابزاري اکتفا کرده و به همین دلیل، ناقص و ناتوان از تفسیر  لیبرال غربی که تنها به نوع سوم؛ 

باشد؛ دوم،  استوار است: اول اینکه، خوشی و لذت فرد باید هدف رفتار آدمی جهان و انسان و بر سه محور
هر خوشی و لذت فرد تنها براي یک نفر است نه بیشتر؛ سوم اینکه، هدف عمل اجتماعی باید افزایش 

داند و به صراحت  مطلوبیت کل باشد. بر این اساس، اسمیت محركّ فعالیتهاي اقتصادي را نفع شخصی می
گوید هر کس  داند و می یافته را مبتنی بر سودمحوري و انباشت سرمایۀ فردي می مدرن و توسعهاقتصاد 

(جمعی از نویسندگان، کوشد سرمایۀ خود را به بهترین و مفیدترین راه براي خودش و نه جامعه به کار اندازد می

ارزشهاي اخلاقی و احکام دینی داري جدید، همۀ اصول و  . به همین سبب، ایدئولوژي سرمایه)390: 4تا، ج  بی
کند و معتقد است مسئولیت در برابر یک ناظر مقدس، موهوم است؛ ارزشی بالاتر از  می» سود«را قربانی 

تعریف » حیوان اقتصادي«لذت و خوشی نیست و انسان نیازي به ماوراي غریزه ندارد. در واقع؛ انسان به یک 
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کرده و با روح مذهبی و اصول » سود«را قربانی » ارزش«ارد و بینی مادي و سودپرستانه د شود که جهان می
  )51: 1388پور ازغدي،  (رحیمکند. اخلاقی و وحیانی مخالفت می

  دو) تغییر معیار ارزشها

داند. مفهوم  تمدن مدرن با نگاه سکولار به جهان، هدف از زندگی را کسب نهایت لذت و رفاه مادي می
زدگی مادي براي رسیدن به نهایت لذت است. غرب اساس  مت لذتارزش در این تمدن، استعلا به س

ندارد.  داند، آن هم اقتصاد آزاد از ارزشهاي واقعی؛ زیرا اخلاق در توسعۀ غربی سهمی  زندگی را اقتصاد می
به همین سبب، توسعه در تلقی مدرن و غربی، سمت و سوي مادي و طبیعی دارد و انسان برآمده از بستر این 

گراست؛ یعنی احساسات و عواطف را خاستگاه همۀ افعال اخلاقی و یگانه داور  عه، به شدن عاطفهنوع توس
داند. بر این اساس، معیار خوب و بد و ارزش؛ سلایق و عواطف و  خوبی و بدي و درستی و نادرستی می

. در واقع؛ معیار احساسات و انفعالات و خواستهاي نفسانی است. اخلاق، هیچ مبناي واقعی یا عقلانی ندارد
  ارزش در تمدن مدرن، بر اساس اصالت لذت است.

بینی اسلامی، ارزش چیزي است که موجب و موجد تعالی انسان، تقربّ او به خدا و قرار گرفتن  در جهان
 در مسیر تکامل و رسیدن به کمال باشد و هر چه مانع این تقربّ و تکامل باشد، ضد ارزش است. بنابر این

بینی مدرن، ارزش حقیقی وجود ندارد، ارزشها  . در جهان)95/ب: 1386(جوادي آملی، است ارزش ،نفوس تزکیۀ
توانند فراوانی  اند و به تعداد افراد می اند و در حوزة انتخاب افراد قرار دارند، به میل و ارادة انسانها وابسته نسبی

نه متغیر و  اند ئل است و ارزشها ثابت و مستقلداشته باشند؛ بر خلاف اسلام که به حسن و قبح ذاتی و حقیقی قا
وابسته به فرد. در تمدن مدرن، از ارزشهاي حقیقی که سبب تعالی بعد مجرد انسانی است، غفلت شده و تنها 

شوند که موجب اعتلاي توسعۀ اقتصادي باشند و اعتلاي انسانیت به فراموشی  عناصري ارزش محسوب می
  سپرده شده است.

  عنویت و سنّتهاي الهیسه) بحران م

مد نظر نیست و تمام نظرها به عالم ماده و امکاناتی  اي در اندیشۀ فرهنگ غربی هیچ معنویت حقیقی
گونه سنّت معنوي اصیل وجود  در تمدن غربی هیچ: «رنه گنوناست که در آن وجود دارد. به گفتۀ 

تهاي ساختگی و کاذب میندارد تا مردم بتوانند بر آن تکیه کنند. بنابر این، دست به د شوند که  امان سنّ
  )31: 1387(گنون، ».آورند لذا اغتشاش و هرج و مرج به بار می اند. هرگز وجود خارجی نداشته

هاي الگوي تمدن غربی با تمام ابعاد آن، ناشی از حذف خداوند و در نتیجه، حذف امور  تمام ناکامی
اخلاقی است. دوري از وحی و نبوت و دستورات دین  تکوینی و تشریعی مورد نیاز بشر و ضامن مقررات

طلبی، انحرافات اخلاقی و گناه شده که موانع اصلی پیشرفت و توسعۀ فرهنگی محسوب  منجر به رفاه
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شود. اما در نظام اسلام، آنچه اصالتاً و بالذات مهم و مایۀ پیشرفت است، تقربّ به حق و جلب رضایت  می
  ستورات دینی است.الهی و اطاعت از مقررات و د

تواند بدون سنّت و آداب و رسوم زندگی کند، هرگاه از سنن معنوي غافل و  از آنجا که بشر نمی
کند. بنابر این، اگر بشر از سنتّ ثابت  سازد و با آنها زندگی می محروم شود، حتماً سنن کاذب و دروغین می

کند، بدون آنکه ریشۀ اصلی بحران  مرج می الهی غافل شود، سراسر زندگی خود را گرفتار بحران و هرج و
را بفهمد. فرهنگ کنونی غرب نیز به سبب قطع رابطه با سنن الهی، عین بحران و اغتشاش است و در عمل، 
تنها نتیجۀ فناّوري موجود این است که بشریت را یک قدم به سوي عدم تعادل و بحران نزدیک 

ذات خود عین حرکت و عین کثرت است و عالم کثرت اگر با ؛ زیرا ماده در )63: 1388(طاهرزاده، کند می
خواهد بود. بنابر این، هرچه بشر به ماده  نظمی که در وجودش عین وحدت است تدبیر نشود، عین بی عالمی

تر شده و هرچه به عالم معنا نزدیک شود، به نظم و یگانگی نزدیک شده.  نزدیک نظمی شود، به بی تر  نزدیک
هاي جهان متجدد به هیچ وجه منطبق با نظم حقیقی نیست، این است  دلیل اینکه اندیشه«ند: ک بیان می گنون

  )37: 1387(گنون، ».ها تقریباً همیشه با روحیۀ مخالف با معنویت پرورده شده است که این اندیشه

اخلاق و آموزد و  که به بشر می دهد، راه و رسمی ئالهایی که امروزه این فرهنگ به بشر ارائه می اید
عادات و مسیري که تمدن امروز غرب دارد، براي بشریت بسیار خطرناك است؛ زیرا علم و عقل باید باعث 

گیرد؛ زیرا  پیشرفت و رشد انسان و در خدمت حیات انسانی باشد و این امر مهم به مدد وحی صورت می
فرهنگ غرب، دوري از وحی ترین نقص  عقل به تنهایی و بدون وحی قادر نیست بشر را نجات دهد. بزرگ

و گمان به نجات بشر تنها به کمک عقل و علم تجربی است. اما چون عقل محض، حقیقت برتر را 
بست فکري رسیده و انسان را از حق و  فهمد و علم جدید از ارتباط با فرا ماده محروم است، به بن نمی

  )140: 2، ج 1392(جمعی از نویسندگان، حقیقت دور کرده است.

  ار) بحران فرهنگیچه

ترین هدف توسعۀ فرهنگی، بها دادن به انسانیت و بالا بردن ارزش آن است. اما در الگوي تمدن مدرن،  مهم
ارزش شد؛ زیرا توسعه در خدمت انسان قرار نگرفت، بلکه انسان در خدمت توسعه درآمد و با  انسانیت بی

بیشتر محوریت ذاتی یافت، اما نه تنها آسایش انسان  اینکه تأمین آسایش و رفاه بشر و رسیدن به تمتّع هرچه
  تأمین نشد، بلکه انسانیت او نیز به خطر افتاد.

اي که  در فرهنگ اسلامی، تمام فعالیتهاي انسان باید منطبق با خواست خدا انجام گیرد؛ آن هم به گونه
اي امروزین آن که با رفاه انسان از تجسم یافته است. آن جنبه از توسعه به معن  در قانون الهی و شرع اسلامی

قبیل تأمین غذا، مسکن و... سروکار دارد، در حد مطلوب و متعادل خود، از منظر دینی قابل حمایت و 
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اي که انسان  توجیه است؛ اما هدف توسعه به عنوان رشد اقتصادي و مادي و نامحدود انسان، آن هم به گونه

  )161: 1(همان، ج لمداد شود، قابل توجیه و حمایت نیست.صرفاً موجودي زمینی و حیوانی مقتصد ق

آنچه در فرهنگ اسلام، اصیل و مایۀ پیشرفت است، تقربّ به حق است. هدف نهایی، رسیدن به توسعه 
نیست؛ بلکه توسعه، ابزاري براي تربیت و پرورش قواي انسانی است. در واقع؛ آنچه در فرهنگ غرب هدف 

د، در اسلام ابزار و وسیله براي رسیدن به کمال انسان است. اما تمدن مدرن شو نهایی و اصیل محسوب می
داران و حاکمان و جدایی دین از  آسایی، غفلت از جان، سودجویی بیشتر سرمایه پروري، تن با رواج تن

  سیاست، فرهنگ غرب را مانع اصلی ارتقاي انسانیت قرار داده است.

  ارزش شدن انسانیت پنج) بی

انسانیت انسان وابسته به انتخاب آزاد  صر جدید، انسانیت ارزش خود را از دست داده است؛ زیرادر تمدن ع
و تکامل روحی اوست؛ اما در عصر مدرن، انسان این دو ویژگی را از دست داده است؛ انسان در عصر 

کرد، صنعت  می به عنوان ابزار در خدمت پیشرفت صنعتی قرار گرفت و اصولاً آنچه پیشرفت مدرن صرفاً
اگر در این میان، انسان از اقتضائات و کمالات خود در ارتباطات چهارگانه با خود،   بود نه انسان. به عبارتی؛

 شد و در عین حال، صنعت به طور تاریخی به توسعۀ خود ادامه نمیمند  با خدا، با طبیعت و با دیگران بهره
. به این ترتیب، )947 :4 ، جتا (جمعی از نویسندگان، بیشد نمیگاشته داد، اشکالی از نظر طراحان انقلاب صنعتی ان می

ترین شکل نظام تمدنی که مطابق فطرت و عقل بشر باشد، نیست و در درون خود  داري عالی نظام سرمایه
شوند که برخاسته از نوع این  گر می تضادهایی جدي دارد. امروزه مشکلاتی به تدریج در این نظامها جلوه

ا هستند؛ انواع مشکلات روانی همچون: پوچ و بیهوده جلوه کردن زندگی، حاکمیت اقتصاد بر مغزها نظامه
ها و رشد سرمایه و کنار زدن همۀ ارزشهاي والاي انسانی از جامعه، از جمله نتایج این نظام است  و اندیشه
شناسد،  و مرز نمی که در آن ثروت حد شود روزي به فروپاشی آن بینجامد. نظامی  بینی می که پیش

اي روشن  تواند با فطرت بشر سازگار باشد. این نظام، کمال مطلوب انسان را دارا نیست تا بتواند آینده نمی
  )81تا:  (اخترشهر، بیبراي او نوید دهد.

الگوي تمدن مدرن، الگویی ناموفق است؛ زیرا در عین دستیابی کشورهاي غربی به قدرت و بنابر این، 
با توجه به ارزش شده است.  اي معنوي و انسانی در این کشورها نابود و انسانیت انسان بیثروت، ارزشه

است و انسان به عنوان متغیري مهم و هدف  ساختارها و اصول اساسی اسلام، محور اصلی توسعه، انسان
شکوفایی هاي اسلام به خصوص در تحول اقتصادي، مورد تأکید اسلام است. قرآن  خلقت، در تمام برنامه

اقتصاد را با شاخصۀ نعمت، در گرو تغییر انسان دانسته، انسان را به عنوان متغیري مستقل، کارگزار اصلی 
داند؛ اما نه با نگاه مکتب اقتصادي کاپیتالیسم و سوسیالیسم که حرکت فردي یا  می تحول اقتصادي

ار گرفته است. در نگرش وحیانی، اقتصادي بدون توجه به جایگاه معنوي انسان مورد توجه قر -اجتماعی



  

  

  

  
122  82در دانشگاه اسلامی طالعات معرفتیم 

خلافت او نقش محوري دارد؛ بدین معنا که هرچه فعالیتهاي اقتصادي او  راستاي در انسان اقتصادي فعالیت
اللهی و تکامل او باشد، تغییر از نوع وفور نعمت، رونق، برکت، ثبات، استمرار و کمال  در جهت خلیفه

طور که خداوند در قرآن  . همان)213 :4 ، جتا ی از نویسندگان، بی(جمعداشت پی خواهد در فردي و اجتماعی را
سازندة نعمتی نیست که آن را بر قومی ارزانی داشته باشد؛ تا  هرگز دگرگون خداوند«کریم فرموده است: 

  )53(انفال: ».آنکه خود، آنچه در ذات خود دارند، دگرگون کنند

  شش) آزاد بودن اقتصاد از اخلاق

مرزهاي اخلاقی و ارزشی عبور کرده است. براي او   رسیدن به فنّاوري و توسعه، از تمامی غرب مدرن براي
اش، کسب لذتهاي مادي است. در  مدت انسان غربی مطرح است؛ زیرا نهایت هدف زندگی تنها سود کوتاه

باشد و براي این تواند متغیر باشد، مگر اقتصاد و بازار که باید ثبات داشته  نظریۀ تمدن مدرن، همه چیز می
توان از اعتقادات و اخلاقیات گذشت و فرهنگ را تخریب کرد و به محیط زیست لطمه زد، انسانها  امر، می

(جمعی از را کشت و کشورها را غارت کرد، فقط نباید چرخۀ اقتصاد از حرکت بایستد و این یک اصل است.
  )297: 3 ، جتا نویسندگان، بی

از نگاه جامعه غربی و فلسفه آنان به انسان است که با نگاه اسلام به انسان  الگوي تمدن ناقص مدرن، ناشی
اي و بنیادي دارد. انسان در مبانی غربی، یک عنصر مادي است، توسعه نیز مادي است یعنی  تفاوت مبنایی و ریشه

ت. ناکارآمدي تمدن توان به آن دست یافت ولی اخلاق و معنویت را قربانی کرد و این از نظر اسلام مردود اس می
توان آنها را  مدرن به دلیل محدود به ماده بودن آن است و اخلاق و معنویت نه تنها جایگاهی در آن ندارد بلکه می

  قربانی کرد. اما از نظر اسلام توسعه و پیشرفت مطلوب، ابزار رشد و تعالی انسان است.

توان پول را هزینه کرد: در  هر جایی نمیهر درآمدي و از هر طریقی صحیح نیست و  در الگوي اسلامی 
ندارد. اگر امروز در غرب، کسب درآمد  حالی که این امر، در ایدئولوژي توسعۀ اقتصادي مدرن، مفهومی 

ها و بنگاههاي بزرگ اقتصادي تعطیل  از راههاي نامشروع و غیر اخلاقی گرفته شود، بسیاري از کارخانه
ر خدمت اقتصاد است؛ در حالی که در تفکر اسلام، اقتصاد در خدمت شود. در نظریۀ غربی، همه چیز د می

تعالی و تقربّ انسان است. در اسلام، پیشرفت مادي مطلوب است اما به عنوان وسیله، نه هدف؛ هدف، رشد 
به پیشرفت، بر پایۀ نگاه به انسان است. اسلام، انسان را موجودي دو  و تعالی انسان است. اساس نگاه اسلام 

داند و همزمان به هر دو ساحت و هر دو بعد او توجه کرده و براي آنها برنامه دارد؛ بر خلاف  حتی میسا
  نظریۀ تمدن مدرن که از بعد معنوي و ملکوتی انسان غفلت ورزیده است.

  هفت) نگاه مادي به کار

اي که انسانها را به کار  زهکاملاً قطع شده و تنها انگی» کار«در نظریۀ تمدن مدرن، پیوند اعتقادي انسانها با 
است؛ زیرا هر امري که توجیه اقتصادي داشته باشد، مقبول است و هر » کسب پول بیشتر«کند،  وادار می
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. در واقع؛ یکی از ارکان )123: 1386(آوینی، عنصري که نتوان آن را با پول سنجید، هویت و موجودیت ندارد
ست. کار در عصر جدید به معناي تصرف استیلاگرانه و پدیدآورندة کاپیتالیسم، تغییر مفهوم کار ا

سودجویانه در اشیا و امور به سبب تغییر و دگرگونی در آنها و تصرف و استخدام آن امور در مسیر اهداف 
خود است. در تفکر مدرن، فعالیتی که فاقد سودآوري مادي یا ایجاد دگرگونی عینی در طبیعت بیرونی 

شود. در نگاه مدرن، کار مفید یعنی آفرینش سرمایه و سود و  تلقی نمی» ار مفیدک«یا حداقل » کار«باشد، 
تغییر طبیعت یا انسانها در مسیر اهداف خود. در این تفکر، تلاش براي ارتقاي مقام وجودي و کمال فردي و 

تلقی از کار در . این )107- 108: 1377(زرشناس، شود تلقی نمی» کار«تعالی معنوي، اگر فاقد بازده مالی باشد، 
  نسبت مستقیم از تفسیر مادي از انسان و هستی قرار دارد.

کنند؛ لذا انسان ارادة خویش  نیازها و غایات یا اهداف در وجود انسان براي کار کردن ایجاد انگیزه می
ة مادي کند. این نیازها اگر تنها به محدود هایش اعمال می را صرفاً در جهت برآورده ساختن نیازها و خواسته

شود و از آنجا که مقدمۀ تأمین همۀ حوائج مادي، پول  وجود انسان بازگردد، فقط و فقط با پول برآورده می
. اما )124: 1386(آوینی، شود انگیزد تبدیل می شود و به تنها عاملی که ارادة او را برمی است، غایت آمال او می

دینی خود بنا کند، نخستین چیزي که نقش محوري وقتی انسان بنیان کار و حیات خویش را بر اعتقادات 
 وجود حکمت و آفرینش راز عنوان به اسلام ارزشی نظام دهد، پول است. کار، در خود را از دست می

 کار با را خود حقیقی ارزش و نمایاند می تلاش و سعی با را خویش وجودي جوهرة آدمی. است مطرح
ترین عوامل پیشرفت معنوي جامعه است و  نابر این، کار یکی از مهم. ب)152: 1382(جوادي آملی، کند می تعیین

اش از  مندي شود و هر شخص باید در حد بهره عنصري مقدس است که به مثابۀ عبادت به آن نگریسته می
و فنی، انجام کاري را به عهده گیرد و به فراتر از آن نپردازد؛ زیرا قرآن کریم از پذیرش و انجام  توان علمی 

ري که در حد توان فرد نیست، نهی کرده و در صورت ارتکاب، او را سرزنش و نکوهش خواهد کا
بینم میان اینکه کار را به دست خائن بسپارم یا  تفاوتی نمی«فرمایند:  . امام صادق(ع) می)36(اسراء: کرد

  )88: 19، ج 1414(حر عاملی، ».ناوارد

شناختی در هم تنیده است.  شناختی و انسان و معرفت شناختی هاي اسلام، کار با نگرش هستی در آموزه
بینانه  نظرانه و نزدیک هاي دنیا نباید کوتاه اصلاح دنیا با انجام وظایف آخرتی منافات ندارد؛ حتی برنامه

هاي علمی،  . بر این اساس، با پذیرش کار توسط افراد بر پایۀ توانمندي)253/الف: 1386، آملی(جوادي باشد
  برداشت. در جهت رشد و توسعۀ اقتصادي اسلامی  توان گام مهمی کی و روحی، میتخصصی، فیزی

  هشت) نفی سنّتها

هاي لیبرالیسم  در تضاد است؛ زیرا یکی از آموزه تمدن مدرن با هرگونه سنّتی، اعم از مذهبی و ملی و قومی، 
از آن، ضد ارزش بودن  و بالاتر  دهد، نفی هرگونه سنّت قدیمی که ایدئولوژي تمدن مدرن را شکل می
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پایبندي به سنتّ و پسندیده بودن هر نوع تجدد و نوآوري است که لازمۀ آن، ترویج مخالفت با سنن دینی و 
تمام ساختهاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و «معتقد است:  روستو. )124: 1377(جمعی از نویسندگان، مذهبی است

ت و پیشرفتهاي اقتصادي بدون ایجاد یک دگرگونی عمیق و ذهنی جامعۀ سنتّی، با صنعتی شدن در تضاد اس
تز  تواند تحقق یابد. بنابر این، سنتّ تضاد اساسی با توسعه دارد و در حقیقت، آنتی کلی در جامعۀ سنتّی نمی

  )179: 1379(روشه، ».هاي سنتّی همراه است آن است و مرحلۀ خیز با محو کامل ویژگی
کم بوده است که سنتّ و توسعه در تضاد و تقابل با هم قرار دارند و هر یک تر، این تصور در اذهان حا پیش

توانند  سعی در بیرون راندن دیگري دارد؛ اما آنچه امروزه مورد تأیید است اینکه، سنتّ و توسعه نه تنها می
صنعتی شدن، نه  توانند یکدیگر را یاري کنند. در واقع؛ جریان آمیز داشته باشند، بلکه حتی می همزیستی مسالمت

نفسه بتواند به صورت یک ایدئولوژي مناسب براي  کند، بلکه گاه ممکن است سنتّ فی تنها سنّتها را تضعیف نمی
توانند مؤید نظریۀ توسعه باشند، سنتّهاي الهی در این  . علاوه بر اینکه سنّتهاي ملی می)183(همان: دگرگونی درآید
اند. قرآن کریم بر تغییرناپذیري سنّتهاي الهی و حاکمیت سنتّهاي  دایتدهندة راه و چراغ ه مسیر، خود نشان

  که بیانگر لزوم وجود سنتّهاي صحیح در جوامع انسانی است. )43(فاطر: خداوند بر جوامع تأکید فرموده
  نه) فروپاشی اجتماعی و از هم گسیختگی نظام خانواده

فرمودة قرآن  به باید که را خانواده انسان، تربیت و تعلیم امر در خانواده و زن جایگاه تضعیف با غرب
. رهبر انقلاب در روح تبدیل کرده است کریم محل آسایش و آرامش زن و مرد باشد، به مکانی سرد و بی

امروز تودة معمولی مردم آمریکا و اروپا... از سست بودن بنیان خانواده رنج «فرمایند:  این باره بیان می
برد. فقط خانواده نیست، بلکه در مورد  واده در یک گمراهی و ضلالت عمیقی به سر میزن و خان ...برند  می

  )62-63: 3، ج 1387(حسینی، ».استشخصیت و هویت زن، غرب در یک گمراهی عجیبی 

داري و صاحبان بنگاههاي تولیدي براي  از زمان انقلاب صنعتی و شروع تمدن مدرن غرب، سرمایه
افتادند. آنها همچنین براي برآورده جذب زنان در بازار کار و استثمار آنان فکر ه تأمین نیروي کار ارزان ب

عفتی انجام  که از طریق بیگرایی  گر کالا و اشاعۀ تجمل تبلیغشان، از زن به عنوان  شدن امیال سودطلبانه
باعث  غرب، در تمدن. از سوي دیگر، از هم گسیختگی نظام خانواده )7: 1394(ملکوتیان، شود، بهره گرفتند می

، آلن فوکسبه گفتۀ  به طوري که شد؛سیر صعودي گسترش ارتکاب جرم و جنایت در این جوامع ایجاد 
  )302و  278  :1388بریج،  (میسنشود. فقط در آمریکا هر ساله بیش از پنج هزار نفر به تعداد نوجوانان قاتل اضافه می

دیگر چالش اساسی ناشی از فروپاشی نظام اجتماعی   انگیزگی در جوانان، هویت و بیو بحران معنویت 
گسترش گرایش به مواد مخدر شده و رواج احساس پوچی و ناامیدي تمدن غرب است. این بحران باعث 

. )112: 1388زاده،  (سیفردیف تجارت اتومبیل و فولاد است وري که تجارت این مواد در آمریکا همط بهاست؛ 
ان جوانان و نوجوانان در کشورهاي ثروتمند مانند آمریکا بسیار بالاست. در از طرفی، آمار خودکشی در می

  )20: 1377(گارودي، روند. گارودي، افراد به خاطر نداشتن هدف از دنیا می این کشورها به گفتۀ روژه
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نظران این تمدن نیز به  این نوع بحران، آنچنان دامنگیر تمدن مدرن شده است که اندیشمندان و صاحب
. )158: 1353(فروم، را نیز به نقد از مدرنیته واداشته استمکتب فرانکفورت اذعان دارند و حتی طرفداران آن 

کند که  داري، بوروکراسی را به ماشینی تشبیه می نیز با اشاره به بحران معنویت در جامعۀ سرمایه ماکس وبر
کند. از دیگر سو،  راسی را تهدید میسازد که دموک زندگی را از معنا تهی و قفس آهنینی براي انسان می

گوید:  داند و می ساحتی می نتیجۀ این تحولات را در جامعۀ غربی، تولید انسان تک هربرت مارکوزه
  ».کند معنا تبدیل می اي بی صنعت، فرهنگ انسان مدرن را به پیچ و مهره«

  
  گیري نتیجه بحث و د)

هاي حاکم بر یک جامعه  و ارزشها و اخلاق و اندیشهفرهنگ که در نگاه کلان به معناي مجموعه باورها 
دهی به آن دارد. جوهرة تمدن  است، به عنوان جوهرة اصلی تمدن، نقش چشمگیري در گسترش و جهت

مداري،  گرایی و انسان غرب مدرن نیز که از فرهنگ غرب ناشی شده، بر سه اصل اومانیسم به معناي انسان
گرایی و  گرایی، سوبژکتیویسم به معناي ذهن  اصالت امور دنیوي و غیر دینسکولاریسم به معناي دنیاپرستی، 

اصالت ذهن و اصالت موضوعیت نفسانی بنا نهاده شده است. به این ترتیب، فرهنگ غرب مدرن بنابر اصول 
مذکور، باعث دوري انسان از هویت و فطرت الهی خویش و محروم شدن وي از درك حقیقت و کمال 

پردازان اخلاق غرب مدرن، اخلاق را مبتنی بر اصالت نفع دانسته و ابتناي  ؛ زیرا نظریهحقیقی شده است
شود.  دهند که نسبیت اخلاق و جدایی ارزش از دانش مطرح می اخلاق را بر خواستها و امیال آدمی قرار می

که نتیجۀ آن، دچار  سازد بدین ترتیب در مبانی اخلاقی غرب مدرن، امیال و رفتار انسانی شاکلۀ عقاید را می
شدن جامعۀ غربی به بحرانهاي عمیق اخلاقی از جمله: سودگرایی و سودمحوري، معیار قرار گرفتن امیال و 

طلبی و  هاي فردي، از بین رفتن تعابیر ارزشی مانند ایثار و تقوا و زهد و انفاق و خیرخواهی و عدالت خواسته
دف قرار گرفتن کسب نهایت لذت و رفاه مادي، رسیدن به دیگر ارزشهاي اخلاقی، تغییر معیار ارزشها، ه

گرایی و اصالت لذت، عبور از تمامی مرزهاي اخلاقی و ارزشی، نفی سنتّها، بحران معنا  نهایت لذت و لذت
ارزش شدن انسانیت و  و معنویت، مغفول ماندن سنّتهاي الهی و در نهایت، فروپاشی نظام اجتماعی است. بی

شهاي والاي انسانی از جامعه و نابودي ارزشهاي معنوي و انسانی در تمدن عصر جدید، از کنار زدن همۀ ارز
  شود روزي به فروپاشی آن بینجامد. بینی می عوامل افول این تمدن است که پیش

به این ترتیب، از آنجا که تمدن غرب به لحاظ مبانی و آثار و دستاوردها، توفیق چندان پایدار و عمیقی کسب 
   و دچار چالشها و بحرانهاي عمیق فرهنگی و اخلاقی شده و عوامل افول این تمدن خود را ظاهر کردهنکرده 

است، لذا متفکران مسلمان باید مجدانه در تلاش باشند تا با کمک دو عنصر آگاهی و توانمندي و ایجاد بیداري 
دینی و استفاده از ابزار اجتهاد و توجه  هاي که نقطۀ آغازین احیاي تمدن اسلامی است و بازخوانی دوبارة آموزه

  پردازي و تولید علم، تمدن باشکوه اسلامی مبتنی بر فرهنگ الهی را دوباره بازسازي و احیا کنند. به نظریه
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